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  ١٣٩۴  پاییز ـ زمستان،١٢ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فقه مدنی یها آموزه

  
  

 حقوقی اسقاط کافـبررسی فقهی 
ّ

  ∗ خیاراتۀ
  ١  زهره حاجیان فروشانی  
  ٢مظهر قراملکی   علی  

  دهکیچ
ای کـه  مـسئله. تواند آن را اسـقاط نمایـد خیار یک حق مالی است و ذوالخیار می

هـا و اسـناد رسـمی،  نامـه ، این است کـه در مبایعـهاست مطرح بارهامروزه در این 
ًاست و غالبا متبایعین بدون  گنجانده شده»  خیاراتۀّسقوط کاف«عنوان با شرطی 

 اقـدام بـه ْحال گاهی با علم. کنند ا میهیچ تغییر یا اظهارنظری سند مزبور را امض
 اما گـاهی نـسبت بـه آن جاهـل ،آید نمایند که مشکلی پیش نمی امضای سند می

خواننـد ولـی مفهـوم ایـن شـرط را  خوانند یا اینکه مـی هستند، یعنی یا سند را نمی
 با استفاده از ۀ پیش رومقال. کنند شوند ولی با این وجود آن را امضا می متوجه نمی

ًو ثابـت شـده کـه اولا کرده اسـت بررسی را  این مسئله ، استنباطی ـوش تحلیلیر

بـا امـا  ، مشروع و صحیح است، خیارات از نظر فقهی و حقوقیۀّشرط سقوط کاف
ف وصـف و خیـار ّتوجه به اینکه شرط سـقوط برخـی خیـارات ماننـد خیـار تخلـ

                                                                 
  .١٩/۶/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/٧/١٣٩٣: افتیخ دریتار ∗
  .(hajian.zohre@gmail.com) )نویسندۀ مسئول( شهید اشرفی اصفهانیاستادیار دانشگاه . ١
  .(a.mazhar.gh@ut.ac.ir)استاد دانشگاه تهران . ٢
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 ر تخـصیص، با موانعی مواجه است، شرط فوق نـسبت بـه خیـارات مـذکوتدلیس
ًثانیا اگر شخصی ادعای جهل نسبت به مفهوم شرط مذکور یا جهل به مفاد . خورد می

جهـل در حـق او ممکـن باشـد، چنانچـه  ،سند مشتمل بر این شرط را داشته باشد
گردد و در صورتی که جهل در حق او ممکن نباشد، قول  قول او با قسم مقدم می

  .کندو آن را ثابت نماید  بینه اقامه ْ خودشود مگر اینکه بر ادعای او پذیرفته نمی
  . خیارات، خیار رؤیت، جهل به مفاد سندۀّسقوط کاف :یدیلکواژگان 

  مقدمه
توان در ضمن  سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می «، قانون مدنی۴۴٨ ۀبه موجب ماد

بب آید و سـ وجود می  عقد بهۀاین شرط در مواردی که خیار در نتیج. »عقد شرط نمود
 ماننـد اینکـه دو ؛ی اسقاط حق خیار موجود اسـتا آن در تراضی نهفته است، به معنّتام

 خیارهایی که بعد بارۀولی در.  خیار غبن یا مجلس را در ضمن عقد اسقاط کنند،طرف
ف شـرط، شـرط سـقوط خیـار در ّ مانند خیار تأخیر ثمـن و تخلـ،دنشو از عقد ایجاد می

نخـست آنکـه ایـن شـرط بـه مفهـوم سـقوط  :باشـد شتهتواند دا  دو معنا می،ضمن عقد
 دوم آنکه این شرط بـه ،)۵۴١ـ ١/۵۴٠ :١٣٨۴ امامی،( استدرنگ خیار پس از ایجاد آن  بی

نظر  تر به  تعبیر دوم قوی.)۵/١٣٠: ١٣٧۶ کاتوزیان،( ١مفهوم اسقاط مقتضی ایجاد خیار است
وجـود  بـرد و حقـی بـه ن مـی ایجـاد آن را از بـیۀ زمینـ، زیرا شرط اسقاط خیار؛رسد می
ف شرط بـشود ّ شرط سقوط خیار تخل، برای مثال، اگر در عقدی؛آید تا ساقط شود نمی

ٌ مشروط،است عمل نکند و متعهد به مفاد شرطی که به نفع دیگری شده
لـه حـق فـسخ  

سـخن شـیخ انـصاری در . اسـت  آن در عقد از بین رفتـهۀ زیرا مبنا و زمین؛کند پیدا نمی
 ایـن مفهـوم را تقویـت ،کالی که به شرط سقوط خیار در ضـمن عقـد شـدهپاسخ به اش

  :گوید ایشان در این رابطه می. کند می
بـودن از اشـتراط و  ت خیار این است که عقد در صـورت خـالیِمتبادر از نصوص مثب

) سـقوط خیـار( شـرط ۀبنابراین فاید. باشد اقدام متبایعین بر عدم خیار، واجد خیار می
  .)٢/٢٢٩ :١٣٨٢( خیار است نه اثبات مانع ابطال مقتضی

                                                                 
پذیرفتـه شـود ) پـس از ایجـاد آندرنگ خیـار  سقوط بی(ل ّه قول اوچنانچست که آن اثمرۀ این دو قول . ١

قـول دوم اگـر امـا . شـود مـییجب مواجه  شرط سقوط این خیارات در ضمن عقد، با اشکال اسقاط ما لم
 ۀبرای مطالع(نیست شرط سقوط این خیارات با اشکالی مواجه  پذیرفته شود،) اسقاط مقتضی ایجاد خیار(

  .)٢٣٠ـ٢/٢٢٨: ١٣٨٢انصاری، : ک.بیشتر ر
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انـد کـه   اینکه برخی فقها به شرط سقوط خیار در ضمن عقـد اشـکال کـردهتوضیح
کـه  اسـت یعنی اسقاط چیـزی یجب است؛ لم  اسقاط ما،اسقاط خیارات در ضمن عقد

 اسقاط خیار در ضـمن ، در نتیجه،شود  می زیرا خیار بعد از بیع ایجادوجود ندارد؛هنوز 
شیخ انصاری در پاسخ به ایـن . هیچ اثری ندارد بیع مانند اسقاط خیار قبل از بیع است و

 بـر کننـد صـورتی را در  مـیروایاتی که حق خیـار در معاملـه را ثابـت: گوید میاشکال 
ت ایـن برداشـت از ّعلـ.  شرط عـدم خیـار نکـرده باشـند،گیرند که دو طرف معامله می

سـت کـه مقتـضی و  ا شرط سقوط خیـار ایـنۀثمر ایده وبنابراین ف.  تبادر است،روایات
شود نه   میاین شرط مانع تحقق خیاربه عبارت دیگر، . برد  میایجاد خیار را از بینۀ زمین

. )٢٢٩ ــ٢/٢٢٨: همان(اینکه شرط سقوط خیار، خیاری را که به وجود آمده است، بردارد 
 نیز متوجه شـرط سـقوط خیـارات یجب لم لذا با توجه به این معنا دیگر اشکال اسقاط ما

  .نخواهد بود
را به بررسی ایـن مـسئله معطـوف نگارنده نظر از معنای این شرط، آنچه ذهن  صرف
ست کـه یکـی از مـسائلی کـه امـروزه تعـداد زیـادی از دعـاوی را بـه خـود  اداشته این

ی ها و اسـناد رسـم نامه  خیارات در مبایعهۀّ شرط سقوط کافۀمسئلاست، اختصاص داده 
، یکـی از طرفین معامله  توسطًمعمولا پس از انجام معامله و تنظیم و امضای سند. است

کنـد و تقاضـای  مزبور متضرر شده به دادگاه شـکایت مـیۀ طرفین که به دلیلی از معامل
 ۀّدادگاه نیز با توجه به مفاد سند که متضمن شرط سقوط کاف. نماید انحلال معامله را می

نکه به علم یا جهـل مـدعی در ایـن آ بینماید   محق نبودن او میخیارات است، حکم به
  .د نمایزمینه توجه

آیا شـرط سـقوط : نماید میها ضروری  در اینجا سؤالاتی مطرح است که پاسخ به آن
 خیـارات را ۀ همـ،دانان مشروعیت دارد؟ آیا این شرط  خیارات از نظر فقها و حقوقۀّکاف

ند؟ در صـورت جهـل بـه مفـاد ایـن ا ز شمول آن خارجگیرد یا برخی خیارات ا می در بر
شـود؟ در صـورت پـذیرش ادعـای   میشرط یا مفاد سند، آیا این ادعا در دادگاه پذیرفته

هـا بـا روش   بـه ایـن پرسـش، چه کسی است؟ در ایـن نوشـتارۀجهل، اثبات آن بر عهد
  .است استنباطی پاسخ داده شده ـ تحلیلی



 

وزه
آم

 
دنی

ۀ م
ی فق

ها
/

اییز
 پ

ان 
مست

ـ ز
 

١٣
٩۴

 / 
رۀ 
شما

١٢

١۵۴  

مشروعیت شرط سقوط کاف .١
ّ

  اراتۀ خی
مسئله در منابع معتبر فقهی به صـورت مـشخص شد، این استقصایی که انجام هرچند با 
دیدگاه ی دو ّطور کل  به، مختلف فقهی در مبحث خیاراتی از بررسی آرا،دشمشاهده ن

  :گردد متضاد استظهار می

صحت شرط سقوط کاف: دیدگاه نخست. ١ـ١
ّ
   خیاراتۀ

 خیارات ۀّ شرط سقوط کافنهای که از نظر برخی فقشود  فقها استنباط مییاز تتبع در آرا
 خیـار مجلـس، حیـوان، تـأخیر، غـبن، بـارۀ درجواهر صاحب ، مثالیار ب؛صحیح است

که این خیارات بـا اشـتراط سـقوط در ضـمن عقـد،  است عیب و رؤیت تصریح نموده
ر  ایـشان در دلیـل سـقوط خیـا.)٩۶  و۵٧، ۴٣، ٢٩، ٢٣/١١ :١٣٧۴ نجفـی،(گردنـد  ساقط مـی

  :نویسد میمجلس توسط اشتراط سقوط در ضمن عقد 
اگر بعد از عقد شک کنیم که آیا خیار مجلس با اشتراط سقوط در ضمن عقد سـاقط 

 ، ثبوت خیار مجلس در عقد بیع، این خیار همچنان بـاقی اسـتۀشود یا به دلیل ادل می
  .)٢٣/١١ :همان(گردد   میاصل لزوم عقد جاری

دلیل وجود خیار مجلس، تـا زمـان افتـراق متعاقـدین جـایز توضیح اینکه عقد بیع به 
حـال اگـر .  حـق بـر هـم زدن آن را دارنـد، یعنی متعاقدین به سبب خیار مجلـس؛است

متعاقدین در ضمن عقد بیع، سقوط خیار مجلس را شرط کنند و بعد از عقد شک شود 
ثر بـوده و خیـار تأثیر بوده یـا اینکـه شـرط مـؤ آیا خیار همچنان باقی است و شرط بیکه 

 اجـرای ایـن ۀنتیجـ. دشـو  مـی اصل لزوم جاری،جواهر به نظر صاحب ،گردد  میساقط
شود و   میخیار ساقط و عقد لازم ت که بعد از اشتراط سقوط خیار مجلس،آن اساصل 

  .وجود خیار مجلس جایز نیستدلیل دیگر به 
ا اشتراط سقوط در در مورد هر خیاری شک شود که آیا بآید که  برمیاز این عبارت 

 ، آن وسـیلۀتوان به اصل لـزوم تمـسک کـرد و بـه  می،گردد یا خیر ضمن عقد ساقط می
 خیـارات ماهیـت یکـسانی دارنـد و از ۀ زیرا همـ؛حکم به سقوط خیار و لزوم عقد نمود

صـاحب . هـا متفـاوت اسـت  حقوق هستند و فقط سبب خیـار در هـر یـک از آنۀجمل
 بنابراین .)٢٣/٢٨: همان(» ار واحد بالذات مختلف بالاعتبارالخی «: است نیز معتقدجواهر
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 در مورد شک در سقوط خیار مجلس بتوان به اصل لزوم تمسک کـرد و حکـم بـه اگر
  خیـارات نیـز همـین اصـل جـاریۀسقوط خیار نمود، در صورت شک در سـقوط بقیـ

ط  نیـز در شـرجـواهرخـود صـاحب .  زیرا خیار مجلس ویژگی خاصی ندارد؛گردد می
 همـان ،دلیـل صـحت ایـن شـرطکند که  میسقوط خیار حیوان در ضمن عقد تصریح 

ل تمـسک بـه یـ کـه یکـی از دلا)٢٣/٢٩: همـان(لی است که در خیار مجلس گفتیم یدلا
 ۀاشـتراط سـقوط بقیـکـه گـردد  استنباط میوی بنابراین از این عبارت  .اصل لزوم است

 ۀّلذا اشتراط سقوط کافـ. صحیح است اللزوم ةخیارات در ضمن عقد با تمسک به اصال
، ۴۵، ١٠: تـا بـی، ءالغطـا آل کاشف :ک. بیشتر رۀبرای مطالع( خیارات در ضمن عقد صحیح است

  .)١۴۵  و٧٣، ٧/٣۶ و ١۵٨، ۶/٩٩ :١۴١٢ ؛ موسوی خویی،١۴٣  و١٠٩ ،٩۶،  ٨۴
  :اند دانان برای این امر به چند دلیل استناد کرده فقها و حقوق

د، از قبیل حقوق بـوده نگرد که توسط عقد بیع برای متبایعین ثابت می خیاراتی ،ًاولا
 را هـا تواننـد آن دست متبـایعین اسـت و مـیبه  ها  یعنی اختیار آنهستند؛ شدنی و اسقاط

 دلیل سـقوط خیـارات ، به عبارت دیگر.)۶/١٠٣: ١۴١٢ موسوی خویی،(اسقاط یا ابقا نمایند 
طـور  و حقوق مالی بـهاست  حقی مالی است که حق فسخ،آن توسط شرط ضمن عقد 

باشـد   هستند و هر یک از متعاملین که خیاری به نفـع او موجـود مـیشدنی ی اسقاطّکل
از و آن را اسقاط نماید یا اینکه سقوط تمام یا برخـی کند نظر  تواند از این حق صرف می

  .)٣٠: ١٣۴٢ عدل،(خیارات را در ضمن عقد شرط کند 
بـر ایـن امـر دلالـت »  عنـد شـروطهم)المسلمون(المؤمنون « روایت مستفیض ،ًثانیا

ای که برای  از احکام اصلیهآن،  ۀ زیرا مقتضای دلیل شرط این است که به وسیل؛کند می
. ها در اشتراط ثابت است رفع ید نموده و به شرط عمل شـود مشروطات قبل از وقوع آن

 ۀلـذا در محـل بحـث نیـز ادلـ ، احکام اصلی حکومت دارنـدۀ شروط بر ادلۀبنابراین ادل
 در نتیجـه بـا اشـتراط سـقوط .ندا ها مقدم و بر آندارند  خیارات حکومت ۀشروط بر ادل

  .)٢٣/١١: ١٣٧۴ نجفی،( ١گردند خیارات در ضمن عقد، خیارات ساقط می
                                                                 

هـا نپـرداختیم  رای پرهیز از اطالـۀ کـلام بـه آنهایی وجود دارد که ب  نقض و ابرام،بحثین خصوص ادر . ١
نجفـی  ؛١٠٣ــ۶/٩٩: ١۴١٢ ؛ موسـوی خـویی،٢٢٩ ـ٢/٢٢٧: ١٣٨٢انصاری،  :ک. بیشتر رۀبرای مطالع(

  ).۴٧ـ٢/۴٣: ١۴٢١ خوانساری،
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قـانون  ۴۴٨مـادۀ برای صحت این شرط بـه نیز دانان   حقوق،ل مذکوری بر دلاعلاوه
  .کنند  میمدنی استناد

  دیدگاه نخستبررسی . ١ـ١ـ١
  :شایستۀ تأمل استچند نکته این دیدگاه،  رۀبادر

ّهمان طور که قبلا اشاره شد در کتب معتبر فقهی، اشتراط اسقاط کافۀ خیـارات . ١ ً

مطرح نشده و فقط در قسمت مسقطات هر خیار، به طور خاص دربارۀ اشـتراط سـقوط 
 فقها تنها بخـشی از خیـارات، یعنـی خیـار بنابراین با توجه به اینکه. آن بحث شده است

انـد، فقـط دربـارۀ اشـتراط  مجلس، حیوان، غبن، تأخیر، رؤیت و عیب را بررسی کـرده
توان نتیجـه  در نتیجه از این اقوال فقها نمی. سقوط این خیارات سخن به میان آمده است

لـیس ّگرفت که شرط سقوط کافۀ خیارات که شامل خیـار تـدلیس، تعـذر تـسلیم، و تف
 ١.خیرصحیح است یا شود،  می

تواند سـقوط   اللزوم نمیة اصالًکه اولا نیز باید گفت جواهر سخن صاحب رۀدربا. ٢
توضـیح مطلـب اینکـه اصـول و . یرا این اصل ناظر به این اثر نیستز ؛خیار را ثابت کند

  اصـلِ اثر شـرعی،که سقوط خیار آنکنند حال  میقواعد شرعی فقط آثار شرعی را ثابت
 بلکـه سـبب سـقوط فقـط ، نسبت به سقوط خیار سببیت نـدارد،لزوم نیست و این اصل

در ایـن را فرض که جریان اصـل لـزوم ه  بًثانیا. اشتراط سقوط خیار در ضمن عقد است
مورد بپذیریم، باید گفت که تمسک به اصل لزوم در صورت شک، هنگامی صحیح است 

مورد برخی خیارات موانعی وجود دارد که مانع که مانعی وجود نداشته باشد، حال آنکه در 
ً مثلا حکم صحت شرط سـقوط خیـار تـدلیس در ضـمن ؛شود تمسک به اصل لزوم می

لذا .  در حقیقت تأیید و تجویز فریب و کلاهبرداری و مخالف نظم عمومی است،عقد
توان به اصل لزوم تمسک کرد و شرط سـقوط  به دلیل مانع مخالفت با نظم عمومی نمی

 خیـارات شـامل ۀّآیا شرط سقوط کافدید که در نتیجه باید . ین خیار را صحیح دانستا
  .پردازیم  میهای بعد به این بحث شود یا خیر که در قسمت این خیارات هم می

                                                                 
لیم، و تفلیس در مباحـث بعـدی  خیارات در سقوط خیار تدلیس، تعذر تسۀّ تأثیر شرط سقوط کافرۀدربا. ١

  .کنیم میبحث 
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عدم صحت شرط سقوط کاف: دوم دیدگاه .٢ـ١
ّ
   خیاراتۀ

 خیـارات ۀّ کافها شرط سقوط از آنبرخی آید که  های فقها به دست می با بررسی دیدگاه
 ١رؤیت خیار بارۀها در در حقیقت اشکال اساسی آن. دانند در ضمن عقد صحیح نمیرا 

 صحیح نیست و در صورت ْمعتقدند که شرط سقوط خیار رؤیت در ضمن عقد و است
 :١٣٨٢ انـصاری،(وجود چنین شرطی در ضمن عقد، هـم عقـد و هـم شـرط باطـل اسـت 

بطـلان عقـد و شـرط در شـرط اینـان دو دلیـل بـرای  .)۴/٣٠٣ :١۴٠٨،  عاملی؛ کرکی٢/٣١٧
کـه چنـین شـرطی موجـب غـرری شـدن بیـع دلیل اول این. اند سقوط خیار رؤیت آورده

 بـه وصـف، شـرط ییاعتنـا بی مبیع است و اگر ۀ زیرا وصف جایگزین مشاهد؛گردد می
آیـد   لذا مبیع مجهول بوده و غرر لازم مـی،شود موصوف می مرئی و غیر  مبیع غیر،شود

 :١۴١۴ ،عـاملی جبعـی؛ ۵٣ــ ١/۵٢ :١٣٧٩ ؛ قمـی،١٩/۵٩ :تا بی ؛ بحرانی،۴/٣٠٣ :١۴٠٨،  عاملیکرکی(
 به این دلیل اسـت ،که رفع غرر و در نتیجه صحت عقد در این بیعدلیل دوم این. )٣/٢٢١

معنا که اشتراط   بدین؛که بایع ملتزم و متعهد شده که اوصاف مذکور در مبیع وجود دارد
شود که التزام و تعهد به عقد به وجود این اوصـاف  اف در ضمن عقد سبب میاین اوص

التزام بـه عقـد که شود  موجب می در حالی که اشتراط سقوط خیار رؤیت ،مرتبط گردد
بـین بنـابراین . به هر تقدیر وجود داشته باشد؛ خواه مبیع واجد آن اوصاف باشد خواه نباشـد

  .)٢/٣١٧ :١٣٨٢انصاری، (ر رؤیت تنافی وجود دارد بیع با بیان اوصاف و شرط سقوط خیا
 خیـار رۀگردد که بحـث اصـلی در مـورد ایـن نظـر، دربـا از عبارات فوق روشن می

 گیرد، رؤیت را نیز در بر می خیارات، خیار ۀّاز آنجا که شرط سقوط کافاما . رؤیت است
هاسـت، بـه نظـر   آنۀشرط که خیار رؤیت نیز در زمراین گردد که  طور استنباط می این

  .گردد این فقها، موجب بطلان عقد و شرط می

  دومدیدگاه نقد و بررسی . ١ـ٢ـ١
گردد وگرنه این  ، به خیار رؤیت برمیدیدگاه اشکال اساسی این ،طور که گفته شد همان

                                                                 
 ، کـالاۀست که مشتری بر اساس توصیف خصوصیات مبیع و بـدون مـشاهد امقصود از خیار رؤیت این. ١

شـود کـه مبیـع اوصـاف مـذکور در   می مبیع متوجهۀکند ولی بعد از معامله و مشاهد آن را خریداری می
توانـد معاملـه را فـسخ   میگردد؛ یعنی  میر رؤیت ثابتدر این صورت برای وی خیا .ضمن عقد را ندارد

  .کند یا به همان صورت قبول کند
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،  عـاملی؛ کرکـی١٩/۵٩ :تـا بـی بحرانـی،( خیـارات را قبـول دارنـد ۀ نیز شرط سقوط بقیفقیهان
گـردد کـه بـه شـرط   بنابراین نقد و بررسی این نظر نیز به اشکالاتی برمی.)٣٠٣/۴ :١۴٠٨

  .سقوط خیار رؤیت وارد است
مبیعـی کـه ( بیدر پاسخ به دلیل اول باید گفت که رفع غرر در بیع عین شخصی غا

خیـار رؤیـت نیـست تـا دلیـل بـه ) مشاهده نشده و با بیان اوصاف خریداری شده است
ذکـر اوصـاف و دلیـل  بلکه رفع غرر در این بیـع بـه ،ثابت گردد غرر ،اینکه با رفع خیار

 اگر خیار در رفع غرر مؤثر باشد ،به علاوه. تعهد بایع به وجود این اوصاف در مبیع است
کـه چنـین  آنباید هر بیع مجهولی به صورت متزلزل و با وجود خیار صحیح باشد، حـال

د ولی در اینجا علم به مبیع وجـود آی همچنین غرر به سبب جهل به مبیع لازم می. نیست
در صورت اشتراط سـقوط خیـار رؤیـت  دارد و مبیع به دلیل ذکر صفات، معلوم است و

بنابراین با اشتراط سقوط خیـار رؤیـت غـرر . رود در ضمن عقد، علم به مبیع از بین نمی
  .)٢٣/٩۶: ١٣٧۴ نجفی، ؛٢/٣۶: ١٣٨٢ انصاری،( لازم نمی آید

ن است که غرر یک امر نفـسانی اسـت و بـا اطمینـان برطـرف اما پاسخ دلیل دوم ای
 خـاص اسـت، یند کـه مبیـع دارای وصـفبای یعنی اگر بایع و مشتری اطمینان ؛گردد می

بایع یا این،  این اطمینان با توصیف بایع یا شخص اجنبی حاصل گردد و با وجود هرچند
ضـمن عقـد شـرط ف وصف را بدهند و سقوط خیـار رؤیـت را در ّمشتری احتمال تخل

 غـرر امـری ،طـور کـه گفتـیم  زیـرا همـان؛شـود ًنمایند، این امر اصلا موجب غرر نمی
ًبنـابراین شـرط سـقوط خیـار رؤیـت اصـلا . شـود و با اطمینان برطرف میاست نفسانی 

  .)٧٢ـ٧/٧١ :١۴١٢ موسوی خویی،( شود نمیموجب غرر 
که اگـر رفـع پذیرد  می،  استحتی خود شیخ انصاری که این اشکال را مطرح کرده

 یقین یا اطمینان به وجود اوصاف یا توسط اعتمـاد بـر اصـل باشـد، شـرط ۀغرر به واسط
  .)٣١٨ ـ٢/٣١٧ :١٣٨٢ انصاری،( بدون اشکال است ْسقوط خیار رؤیت

 زیـرا اسـت؛تمام نارسد بیان فوق نیز در تصحیح شرط سقوط خیار رؤیت  به نظر می
خبـار بـایع حاصـل ِه وجـود وصـف، کـه از ادرست است که غرر در صورت اطمینان ب

مـوارد دفـع بیـشتر شـده را در  گـردد، امـا ایـن امـر اشـکال مطـرح شود، برطرف مـی می
 ی مبیـع، شخـصۀکننـد بلکه فقط به موردی اختصاص دارد که بـایع توصـیف. کند نمی
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ِفقط در این مورد است که غرر توسط اخبار بایع قابـل اع.  اعتماد و راستگو باشدقابل تمـاد، ِ
اما در غیر این مورد نادر، که بـه . گردد و شرط سقوط خیار رؤیت صحیح است دفع می
گردد، شرط سقوط خیـار رؤیـت   توصیف بایع اطمینانی برای مشتری حاصل نمیۀوسیل

  .)۴/۶۵۴: ١٣٧٩ موسوی خمینی،(گردد   میصحیح نیست و موجب غرری شدن معامله
 ثقـه و مـورد اطمینـان مـشتری اسـت و ْایعحاصل مطلب اینکه باید بین موردی که ب

 شرط سقوط خیار رؤیـت ،در صورت اول.  شدتفصیلبه موردی که چنین نیست، قائل 
مـوارد، بـا بیـشتر صحیح است ولی در صورت دوم صحیح نیست و با توجه به اینکه در 

شود و بـه صـرف التـزام بـایع بـه وجـود  توصیف بایع اطمینانی برای مشتری حاصل نمی
اشکال دوم به شرط سـقوط گفت که کند، باید  ف مذکور، اقدام به خرید مبیع میاوصا

 ،خیار رؤیت به قوت خود باقی است و لذا این شرط صحیح نیست و مبطل عقـد اسـت
مگر اینکه ثابت شود بایع فرد ثقه و مورد اطمینانی بوده و مشتری با توصیف او به وجود 

  .اوصاف در مبیع اطمینان کرده است

  برگزیدهدیدگاه . ٣ـ١
 چون شرط سـقوط ؛رسد نظر اول صحیح نیست به نظر می پیشین، توجه به توضیحات با

خیار رؤیـت بـا مـشکلات اساسـی مواجـه شـده و موجـب غـرری شـدن و بطـلان بیـع 
 ۀّصـرف اینکـه شـرط سـقوط کافـ  زیرا بـه؛پذیریم ولی ما نظر دوم را نیز نمی. گردد می

 زیـرا ؛توان حکم بـه بطـلان ایـن شـرط نمـود  نمی،ددگر خیارات شامل خیار رؤیت می
 فقهـایی کـه شـرط سـقوط خیـار رؤیـت را باطـل و مبطـل ۀیم همـگفتـطور کـه  همان
بنـابراین بـه . انـد  خیارات را پذیرفتـه و بـه آن تـصریح نمـودهۀدانند، شرط سقوط بقی می
 باطـل  خیـارات راۀّتوان شرط سقوط کافـ  شرط سقوط یک خیار نمیِرف باطل بودنصِ

 حفـظ امنیـت اقتـصادی و پایـداری معـاملات و بـه منظـوربنابراین بهتر اسـت . دانست
 طرفین مبنی بر ساقط کردن خیارات در ضمن عقـد، قائـل شـویم ۀ قصد و ارادملاحظۀ

به . گیرد نمی بر  ولی خیار رؤیت را در، خیارات صحیح استۀّکه شرط سقوط کافبه این
شرط سقوط که گوییم   می در شرط سقوط خیار رؤیت به دلیل وجود مانع،عبارت دیگر

  .گیرد نمی بر  خیارات نسبت به خیار رؤیت تخصیص خورده و آن را درۀّکاف
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 ۀّ شرط سقوط کافبارۀدرآنان زیرا  نیست؛  فقها نیز مخالفتدیدگاهاین نظر با  پذیرش
در بـاب هـا  انـد و بیـان ایـن دو قـول فقـط اسـتنباط از سـخنان آن خیارات بحثی نکـرده
  . استطور خاص ِمسقطات هر خیار به

 استثنائات شرط سقوط کاف.٢
ّ
   خیاراتۀ

شدنی است، ولی شرط سقوط برخـی خیـارات  درست است که خیار یک حق مالی اسقاط
 ۀّبنـابراین شـرط سـقوط کافـ. کند  میو به صحت عقد خلل وارداست با موانعی مواجه 
  .سازد  ابعاد مسئله را آشکارتر میریز موارد بررسی. گونه خیارات نیست خیارات شامل این

گـاهی از  خـورده مـی  در خیـار تـدلیس، فریـب:خیار تدلیس. ١ـ٢ توانـد بعـد از آ
 ولـی اسـقاط خیـار تـدلیس در ضـمن عقـد و قبـل از ، حق خود را ساقط کنـد،تدلیس

گاهی از واقع قابل ایراد است ًاز آنجا که تدلیس قانونا ممنـوع و شـرعا حـرام اسـت. آ  و ً
در اسـقاط ایـن خیـار کـه توان گفـت  ، میدارد مجازات کیفری ،ای موارد حتی در پاره
 :١٣٧۶ ؛ کاتوزیـان،٢/٣٠۶: ١٣٨٣ صـفایی،(خلاف نظم عمومی و باطل اسـت   بر،ضمن عقد

عقلایــی  دانــان ایــن شــرط را غیــر  عــلاوه بــر اســتدلال مــذکور، برخــی حقــوق.)١٣٠/۵
شـرط از منظر فقهی، هرچنـد فقیهـان دربـارۀ  اما .)٢٩٢ :١٣٧٩ جعفری لنگرودی،(اند  هدانست

 ،مـسئلهایـن بـه هـا  که نپـرداختن آنتوان گفت  میاند،  بحث نکردهسقوط خیار تدلیس 
ی اکه صحیح دانستن شرط سـقوط خیـار تـدلیس، بـه معنـویژه دلیل بر جواز نیست؛ به 

و اخـلاق تأیید و تجویز فریب و کلاهبرداری اسـت و ایـن امـر مخـالف نظـم عمـومی 
تـوان  ساقط شده باشد، می»  خیاراتۀّکاف «،گاه در سند معامله بنابراین هر. حسنه است

  .این شرط شامل خیار تدلیس نیستکه گفت 
هر گاه در سند معامله، خیارات به طور مطلق ساقط بـشود  :ف وصفّخیار تخل. ٢ـ٢

در رأی . ردخـو شود و نسبت به آن تخـصیص مـی ّاین شرط شامل خیار تخلف وصف نمی
  شعبۀ دیوان عالی کشور نیز همین حکم صادر شـده اسـت٢٨/۵/١٣١٩ مورخ ١۵٩١شمارۀ 

  .)٣۴١٩ :١٣٧٧ ؛ کاتوزیان،١۶۵ :١٣٨٢ زاده، ؛ قاسم١٠٢ :١٣٧۴ فر، ؛ نیک٢/٣٠٧ :١٣٨٣صفایی، (
 بـا ایـن اسـتدلال کـه ،داننـد  طـرفین مـیۀدانان این نظر را مبتنی بر تفسیر اراد حقوق

برای مورد معامله تعیین کنند، ولی ضمانت اجرای آن را را  طرفین اوصافی معقول نیست
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 مفـروض آن اسـت کـه شـرط سـقوط ،تفـسیر معقـول از قـرارداددر پس .  نمایندساقط
  .)٣٠٨ ـ٢/٣٠٧: ١٣٨٣ صفایی،(ف وصف ندانیم ّخیارات را شامل خیار تخل

 همـان ،ون مدنیقان ۴١٠مادۀ ف وصف در ّمقصود از خیار تخلکه ذکر است شایان 
  ١.اند  از خیار رؤیت ارائه دادهنهایتعریفی است که فق

 ضـمن ْگـاه خیـار عیـب  هر: متعارفّ عیوب خارج از حدبارۀخیار عیب در. ٣ـ٢
عقد ساقط شود و بعد از عقد معلوم شود که مورد معامله عیبـی خـارج از حـد متعـارف 

در . شود ایجاد میی حق فسخ  برای و،است کرده  را نمیشکننده تصور معاملهو داشته 
  : دیوان عالی کشور آمده است١٣٠٨ مورخ ٣۴٨ ـ١٢١٨ ۀرأی شمار

  .)همان( متعارف باشد نیست ّ شامل عیوبی که خارج از حد،اسقاط خیار عیب

اند کـه  فقها این مورد را از شرط سقوط خیار عیب استثنا نکرده و به طور مطلق گفته
ایـن اما . گردد ی بایع، ساقط میّمن عقد یا تبرخیار عیب در صورت شرط سقوط در ض

شرط سـقوط خیـار عیـب را شـامل عیـوب آنان  نیست که ابدین معنها  آناطلاق سخن 
ق قصد طـرفین ّ خارج از متعل،دانند؛ زیرا عیب غیر متعارف  می متعارف نیزّخارج از حد

ب در قلمرو قصد گونه عیو ند بر اینکه ایننک است و اوضاع و احوال و قرائن دلالت می
 بـا توجـه بـه ،بـه عبـارت دیگـر. اند و توافق طرفین مبنی بر اسقاط خیار عیب وارد نشده

 امضایی بودن اکثر احکام معاملات، الفاظ عقود و معاملات بر معانی عرفـی و متعـارف
 نبوده و سقوط خیار عیـب بـر ای مستثنّ کلۀ محل بحث نیز از این قاعد.دنگرد میحمل 

 خیارات را از خیار عیب، ۀّبنابراین باید شرط سقوط کاف. گردد  می حملعیوب متعارف
  . متعارف، منصرف دانستّدر مورد عیوب خارج از حد

گاه مغبون به تصور اینکـه   هر: متعارفّ خیار غبن در مورد غبن خارج از حد.۴ـ٢
د  بعد آشـکار گـرد،تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است خیار غبن را ساقط نماید

                                                                 
گـاه کـسی مـالی را ندیـده و آن را  هر «:گوید  میف وصفّ قانون مدنی در تعریف خیار تخل۴١٠ ۀماد. ١

را شود کـه بیـع   اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می،فقط به وصف بخرد بعد از دیدن
فقها نیز مشابه همین تعریف را برای خیار رؤیت ارائـه . » قبول نماید،فسخ کند یا به همان نحو که هست

مراد از خیار رؤیت، خیـاری اسـت کـه بـه سـبب  «:گویند میی و شیخ انصاری ّ علامه حلًمثلا .اند داده
: ١٣٨٢ انصاری، ؛٢/۶٨: ١۴١٨ی، ّحل(» شود  مبیع بر خلاف آنچه بایع توصیف کرده، ایجاد میۀمشاهد

٢/٣٠٩(.  
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 فـسخ خواهـد ّ و ثمـن چنـد برابـر قیمـت اسـت، حـق، خارج از حدود متعارفْ غبنکه
ً خیارات که غالبا بـا همـین تـصور از سـوی متعاقـدین ۀّبنابراین شرط سقوط کاف. داشت

 در .)٣۴١ :١٣٧٧همان؛ کاتوزیان، (گیرد، از غبن فاحش و افحش منصرف است  صورت می
 ْبات قصد واقعـی او در دسـت نباشـد، معیـار تمیـزای بر اث گاه دلیل ویژه این فرض، هر
انـسانی متعـارف در آن شـرایط تـا چـه انـدازه از تفـاوت که  یعنی باید دید ؛عرف است
 پیروی کرده است متعارف ۀ مغبون نیز به همین راه رفته و از شیواًظاهر. گذرد قیمت می

  .)۵/٢۵٣ :١٣٧۶ کاتوزیان،(
 متعـارف ّ خـارج از حـدِ را منصرف از غـبن نیز شرط اسقاط خیار غبننهایبرخی فق

کـه مغبـون را  ضـرری ؛ زیرا)۶/٢۵٠ :١۴١٢ ؛ موسوی خویی،٢/٢٧٣ :١٣٨٢ انصاری،(اند  دانسته
 غیر از ضرری است که آن را نپذیرفته است و واضح است که مغبـون بـه ضـرر ،پذیرفته

 ّن خـارج از حـدبنابراین خیار غبن در مورد غب. است  متعارف اقدام نکردهّخارج از حد
 همچنین مقدار تفاوت در خیار غبن .)۶/٢۵٠ :١۴١٢ موسوی خویی،( باشد  میمتعارف ثابت

. نمایـد کند و گاه برخی را ساقط می  گاهی مغبون تمام مراتب را ساقط میدارد؛مراتبی 
ی ّبنابراین اگر مغبون مقدار خاصی را ساقط کرد وجهی برای سقوط خیـار بـه طـور کلـ

 و ظاهر این است که مغبون در شـرط سـقوط )٣/١١٨: ١۴٢١ نجفی خوانساری،(وجود ندارد 
 خیـارات از ۀّبنـابراین شـرط سـقوط کافـ .است نظر داشتهّ متعارف را مدّخیار غبن، حد

مگر اینکه در عقـد تـصریح شـود کـه ،  متعارف، منصرف استّخیار غبن خارج از حد
در .  غبن فـاحش یـا افحـش باشـد خیارات ساقط است حتی اگر معامله مشتمل برۀّکاف

 خیـارات ۀّ سقوط خیار غبن فاحش یا افحش به دلیـل اشـتراط سـقوط کافـ،این صورت
  . تصریح به سقوط خیار غبن فاحش یا افحش در ضمن عقد استدلیل بلکه به ،نیست
 ۀّشرط سقوط کافکه دانان معتقدند   برخی حقوق: خیار تعذر تسلیم و تفلیس.۵ ـ٢

 ؛ کاتوزیان،٢٩٣ :١٣٧٩ جعفری لنگرودی،(شود  ار تعذر تسلیم و تفلیس نمیخیارات، شامل خی
 زیرا اسقاط این خیارات موجـب جمـع شـدن عـوض و ؛)۵/٣٩٨ :١٣٧۶همـو،  ؛٣۴١: ١٣٧٧
شود و لذا بـا نظـم عمـومی اقتـصادی مخـالف  ض نزد یکی از دو طرف قرارداد میّمعو

  .)۵/٣٩٨ :١٣٧۶ کاتوزیان،(است 
شـرط خـصوص فقهـا در ها نشانگر آن است که  بررسی :ستدلالنقد و بررسی این ا
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رسـد اسـتدلال   مـیبـه نظـرامـا . اند ر تسلیم و خیار تفلیس بحث نکردهّ خیار تعذسقوط
 زیرا در مـورد خیـار ؛فوق، مبنی بر عدم صحت شرط سقوط این خیارات صحیح نباشد

 اگر دائمـی باشـد مثـل ؛ر تسلیم یا دائمی است یا موقتّتعذکه تعذر تسلیم باید بگوییم 
 در اینجا بیع از نظـر ،اینکه یکی از عوضین قبل از قبض در بیع عین شخصی، تلف شود

 ،بـین صـحت و فـساد ۀ زیرا رابط؛شود عقلا، لغو و باطل بوده و به طور قهری منحل می
 ،از طـرف دیگـر. عدم و ملکه مانند متناقضان ممکن نیستارتفاع ملکه و عدم است و 

شـود  ً به آن ممکن نیست، پس قهرا باطـل مـیی زیرا وفا؛تواند صحیح باشد میاین بیع ن
کـه  در این صورت دیگر بیعی وجود ندارد تا بحـث شـود ،)۵/٢٢٩ :تا بی موسوی بجنوردی،(

گیـرد یـا خیـر؟ زیـرا بـه  مـی ر دائمی را در برّ خیارات، صورت تعذۀّآیا شرط سقوط کاف
  امکـان تـسلیم یکـی از عوضـین، بیـع باطـلر دائمـی و عـدمّمحض ایجاد شـرایط تعـذ

  .در نتیجه این مورد از محل بحث خارج است. شود می
ی در زمان تسلیم، در ایـن ّ مانند نایاب شدن مبیع کل،اما اگر تعذر تسلیم موقت باشد

ٌ یعنی متعهد؛شود مورد خیار ثابت می
ر ّتواند معامله را فسخ کند یا صبر کند تا تعـذ له می 

ٌدر این مورد اگر متعهد.  و تسلیم ممکن شودگرددبرطرف 
له به اختیار خود حـق خیـار  

 زیـرا خـود ؛گـردد آید و خیار او سـاقط مـی خود را ساقط کند هیچ محظوری لازم نمی
ٌمتعهد

 لـذا بـر او لازم ،اسـت له اقدام به ضرر خود نموده و حق خیارش را سـاقط کـرده 
 بر متعهد نیز لازم اسـت بلافاصـله پـس از .ر، صبر نمایدّاست تا زمان برطرف شدن تعذ

بنابراین با اشـتراط سـقوط ایـن . ر، عوض را به طرف مقابل تسلیم کندّبرطرف شدن تعذ
در . آیـد ض نزد یکی از طرفین قـرارداد لازم نمـیّ اشکال جمع شدن عوض و معو،خیار

ا شـرط لـذ. نیستر تسلیم صحیح بوده و با مشکلی مواجه ّ تعذ،نتیجه شرط سقوط خیار
  .گیرد ر تسلیم را نیز در بر میّ خیار تعذ، خیاراتۀّسقوط کاف

 خیار تفلیس نیز تنها اثر شرط سقوط حق خیـار ایـن اسـت کـه طـرف مقابـل بارۀدر
شـده نداشـته باشـد و فقـط نـسبت بـه  ، حقی نسبت به عین کالای فروخته)بایع(مفلس 

مفلـس موظـف اسـت  این، افزون بر.  غرمای مفلس قرار بگیردۀعوض آن در ردیف بقی
ٌ بنـابراین متعهـد؛های خود را تـصفیه کنـد  حسابۀ بقی،ل شدنّبلافاصله پس از متمو

لـه  
ٌ و چون خـود متعهـد، زمانیۀبا یک فاصلاما رسد  به عوض قراردادی خود می) بایع(

لـه  
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 شـرط ضـمن عقـد ۀ بر ضرر خود اقدام کرده، مانعی از سـقوط خیـار او بـه وسـیل)بایع(
ر تـسلیم و تفلـیس را نیـز ّ خیـار تعـذ، خیـاراتۀّدر نتیجه شرط سقوط کاف. ردوجود ندا
  .آید وجود نمی شده نیز به د و اشکال مطرحشو شامل می

گیـرد؛ زیـرا  نمی بر  خیارات، این خیار را نیز درۀّشرط سقوط کاف :خیار شرط. ۶ـ٢
ٌ مشروط،شده ست که در فرصت تعیین اقصد طرفین معامله این

 معاملـه را لـه حـق فـسخ 
 لـذا . خیارات را نسبت به خیـار شـرط تخـصیص بزننـدۀّداشته باشد و شرط سقوط کاف

 خیارات در ضمن عقد، در صورت وجود خیار شرط در ۀّرغم وجود شرط سقوط کاف به
  . خواهد بودشدنی ای این خیار اعمال معامله

ضمن عقـد  خیارات در ۀّگیریم که شرط سقوط کاف  می نتیجههشد از مباحث مطرح
، خیار تدلیس، خیار عیب در )ف وصفّتخل( ولی این شرط، خیار رؤیت ،صحیح است

 متعـارف و ّ متعارف، خیار غـبن در مـورد غـبن خـارج از حـدّمورد عیوب خارج از حد
  .گیرد خیار شرط را در بر نمی

 شرط سقوط کاف.٣
ّ
   خیارات در صورت جهلۀ

امضا کنـد کـه مـشتمل بـر شـرط سـقوط  راای  نامه  شخصی در ضمن معامله، مبایعهاگر
کـه دانـد نًیعنی اصلا (جاهل به مفهوم این شرط باشد در حالی که  خیارات است، ۀّکاف

لـی ییا آنکه به دلا...) شود و  شامل چه مواردی می، خیارات به چه معناستۀّسقوط کاف
ند را سـوی سند را نخواند و امضا کند، در این موارد حکم چیست؟ آیا به صرف اینکـه 

شـود و تحـت هـیچ شـرایطی  جاهل بوده، تمام خیارات او ساقط میهرچند امضا کرده 
گونه نبوده بلکه علم نیز در شرط سـقوط خیـارات مـؤثر  حق فسخ معامله را ندارد یا این

   کیست؟ۀاست؟ و در صورت پذیرش ادعای جهل اثبات آن بر عهد
و گـردد  مـیدر دادگاه بررسی  ابتدا پذیرش ادعای جهل ،سؤالاتاین پاسخ به برای 
  .شود بحث میست، ی کۀ اینکه اثبات ادعای جهل بر عهدبارۀسپس در

  پذیرش ادعای جهل در دادگاه. ١ـ٣
ادعــای جهــل و « دیگــر از کــسی ،پــس از انتــشار قــانون و گذشــتن موعــد اجــرای آن
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 ایـن ، فـرض پس از انتـشار قـانون، به عبارت دیگر.پذیرفته نیست»  از قانوناطلاعی بی
گاه شدها کند که خلاف این فـرض را  نظم عمومی ایجاب می. اند ست که همه از آن آ

 یـا »کنـد جهل به قانون رفـع تکلیـف نمـی«شود که  بنابراین گفته می. نتوان اثبات کرد
  .)١۶۴ :١٣٨٩همو،  ؛٢/٢٠٠: ١٣٨۵کاتوزیان، (» ادعای جهل به قانون پذیرفته نیست«

قوق ایران، در حقوق خصوصی این قاعده به طور مطلق به رغم پذیرش این قاعده در ح
گـذار حمایـت از کـسانی اسـت کـه عمـل  شود بلکه در مواردی که هدف قانون اجرا نمی

اند یا مقصود از وضع قانون، حفظ منافع اشخاصی است که بـا  ارادی را به اشتباه انجام داده
 زیـرا شود؛ میون پذیرفته ادعای جهل به قان اند، سن نیت مرتکب کار نامشروعی شدهحُ

حمایـت (گذار و حکمت وضع قانون  در صورت عدم پذیرش ادعای جاهل، مقصود قانون
  .)١۶۵: ١٣٨٩همو،  ؛٢/٢٠١ :١٣٨۵همو، (شود  تأمین نمی) ُاز افراد جاهل با حسن نیت
 صـراحت دارد؛موارد این  قانون مدنی به پذیرش جهل در ،در مورد اشتباه موضوعی

 کسی را که در موضوع یا شخصیت طرف خـود در اشـتباه بـوده ۀگذار معامل  قانونًمثلا
 بـین اشـتباهی کـه در اثـر ، در ایـن بـاب.)٢٠١ـ٢٠٠ مواد: قانون مدنی( داند  نافذ نمی،است

زیرا در هر حال در صـورت تفاوتی نیست؛ اشتباه موضوعی و جهل به قانون ایجاد شده 
اگـر ادعـای جهـل در مـورد نخـست  ود وش میمختل کننده   شخص اشتباهۀ اراد،جهل

 ۀ حمایـت از کـسانی کـه ارادۀدربـارگـذار  قـانونپذیرفته نشود هـدف ) جهل به قانون(
  .)٢/٢٠١ :١٣٨۵، کاتوزیان( شود  به طور کامل تأمین نمی،اند درست نداشته

بـر اسـاس برخـی  زیـرا شود؛ این موارد پذیرفته مینظر فقهی نیز ادعای جهل در ماز 
اما .  خیار تنها با فعلی معتبر است که بر رضایت به لزوم بیع دلالت نمایدقوطسروایات، 
ّ جاهل به مفاد سند بوده و صرفا سند مشتمل بر سقوط کاف،شخصچنانچه   خیارات را ۀً

ایـن امـضا تنهـا اینکـه نهایـت .  بر رضایت به لـزوم بیـع نیـستّامضا نماید، عمل او دال
خلاف آن،  در صورت وجود قرائن و امارات دیگری بر و لذا ستای بر رضایت او اماره

  .دشو از اعتبار ساقط می) امضا(این اماره 
د بـر اینکـه تنهـا فعلـی در نکن روایاتی داریم که دلالت میشد، طور که اشاره  همان

 از ایـن ای نمونهادامه به در .  بر رضایت به لزوم بیع باشدّسقوط خیار معتبر است که دال
  .شود می روایات اشاره
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 خیار در حیوان سـه  کهکند  نقل میمام صادق محبوب از علی بن رئاب از اابن
اگر مـشتری قبـل . باشند باشند یا شرط نکرده  خواه شرط کرده؛روز برای مشتری است

 ایـن تـصرف، رضـایت بـه بیـع اسـت و مـشتری خیـار ،از سه روز در مبیع تصرفی کـرد
  .)١٨/١٣ :١۴١۴  عاملی،ّ؛ حر٧/٢۴: ١٣۶۵ وسی،؛ ط٣/١۶٩ :١۴١٠ ،کلینی(نخواهد داشت 

 خیار حیوان اسـت، بارۀ درست است که روایت مذکور در:شیوۀ استدلال به روایت
دهد که ملاک و معیار سـقوط خیـار، رضـایت بـه لـزوم بیـع  نشان میآن  ذیل ِاما تعلیل

د  از ایـن لحـاظ مـسقط هـستن،است و تصرف در خیار حیوان و افتراق در خیار مجلس
شاهد ما بر اسـتدلال مـذکور ایـن اسـت کـه . کنند که بر رضایت به لزوم بیع دلالت می

اند و عموم تعلیل روایت مذکور را بـه سـایر  فقها این روایت را محدود به مورد آن نکرده
 خیـارات مـسقط ۀخیارات سرایت داده و بـه اسـتناد تعلیـل مـذکور، تـصرف را در همـ

  .)٢٨٢  و٢۵٩، ٢/٢٣٩ :١٣٨٢انصاری، (دانند  می
  :شود اینک دیدگاه برخی فقیهان در این باره بررسی می

 تـصرف متعاقـدین در مـال مـورد رۀبـادر احکام خیـارات در الارشاددر ّحلی علامه 
  :نویسد معامله می

گـردد  اگر هر دو تصرف کنند یا یکی تصرف کند به اذن دیگری، خیار هر دو ساقط مـی
)١۴١/٣: ١٠۵٧(.  

  :گوید ر نقد این نظر میمحقق اردبیلی د
  .)٨/۴١۵: ١۴١١(  ظهوری در رضایت به لزوم بیع نداردْ زیرا اذندر این نظر تأمل است؛

 دیگر یدر جایوی  .)٧۴ـ٢٣/٧١ :١٣٧۴ نجفی،( نیز همین عقیده را دارد جواهرصاحب 
  :گوید می

تصرف در مبیع بعـد از علـم بـه مخالفـت وصـف در صـورتی خیـار رؤیـت را سـاقط 
شـود حتـی اگـر تـصرف ناقـل و   بر رضا باشد وگرنه خیار سـاقط نمـیّ که دالکند می

  .)٢٣/٩۶: همان(متلف باشد 

؛ ٣٩٣ :تـا طوسـی، بـی: ک.ر(شـود  از عبارات فقهای دیگر نیز همین مطلب اسـتفاده مـی
  .)۴/٣٠۵ :١۴٠٨ ، عاملیکرکی
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 ّ عملی است کـه دال،ط خیارقو ملاک اصلی در س،شود طور که ملاحظه می همان
که شخص جاهل به حکـم یـا جاهـل ما اما در مورد بحث . بر رضایت به لزوم بیع باشد

است، صرف امضا، به طور یقینـی، بـر رضـایت بـه  دهکربه مفاد سند بوده و آن را امضا 
 دیگـری بـر خـلاف ۀای بر رضایت است و اگر امار  بلکه تنها اماره،کند بیع دلالت نمی

ادعـای بایـد بـه در نتیجـه . گـردد از اعتبار ساقط مـی) ضاام(آن موجود باشد، این اماره 
ای مبنـی بـر درسـتی ادعـای  صـورت وجـود امـاره و درشـود جهل در دادگاه رسیدگی 

  . گردد رأی به نفع وی صادر،جاهل
بـر عهـدۀ  اثبـات جهـل ،سـت کـه در ایـن مـسئله اماند ایـن  میتنها سؤالی که باقی

طرف مقابل   کند یا اصل بر عدم علم است و آیا جاهل باید جهل خود را ثابت؟ستیک
  .آید میباید علم مدعی جهل را ثابت نماید؟ پاسخ به این مسئله در ادامه 

  اثبات ادعای جهل. ٢ـ٣
  :انان وجود داردد حقوقدر این باره، دو دیدگاه در بین 

  ۀ مدعی جهل استاثبات جهل بر عهد: اولدیدگاه  .١ـ٢ـ٣
بایـد او و اسـت  مدعی جهل ۀعهد بات ادعای جهل بر اث،دانان به نظر برخی حقوق

 عهـده گیـرد  دلیـل را بـرۀ ادعـای خـود را در دادگـاه ثابـت کنـد و اقامـ،مطابق اصول
 رسـمی و گذشـتن ۀ زیرا انتشار قانون در روزنام؛)١۶٧ :١٣٨٩ همو، ؛٢/٢٠۶ :١٣٨۵کاتوزیان، (

گـاه  قانون مدنی، این فرض را به وجود می٢ّمهلت مقرر در مادۀ  . انـد آورد که همـه از آن آ
 باید دلیل بیاورد و ادعای جهل ، خود ادعا کندۀ خلاف این فرض را دربارسپس هر ک
هـای ایـران نیـز   دادگـاهِ قضاییۀً ظاهرا روی.)همان(شود  نمی بدون دلیل پذیرفته ،به قانون

، مونـه نرایبـ. دانـد  می مدعی جهلۀعهد اثبات جهل را بر واست مبتنی بر همین نظر 
  :به این قرار استواقع شده نظر ه که مورد تجدیدپروندیک  جریان ۀخلاص

ً مستندا به فتوکپی اسـناد رسـمی بـه ٢١/۴/۶٨دادخواستی در تاریخ » الف«شخص 

بـه ...  خلـع یـد از یـک زمـین واقـع در شـهر رودسـرۀ، به خواست»ب«طرفیت شخص 
 را به وی فروخته و قرار بر این بوده ...دادگاه تسلیم نموده و اظهار داشته که این زمین و

 آخرین چـک تحـویلی بـه وی در تـاریخ ۀکه خوانده پس از دریافت تمام ثمن به وسیل
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 به تخلیه و تحویل ملک مورد خریداری اقدام نماید ولی با وجود اظهارنامـه ۶٧/١٢/٢۵
 رسـیدگی ی مزبـورا دادگاه با تعیین وقت به دعو. ...هم اقدام به تعهد خود ننموده است

 جنـگ ۀدر جبهـ» ج«ای اعـلام داشـته چـون فرزنـدم آقـای  نموده، خوانده طی لایحه
اطلاع بودم و سند   از قیمت ملک بی.بود م بهم خوردها مفقود شده بود لذا تعادل روحی

 مـورد معاملـه را نـداده و چـک را هـم تحویـل یام و خواهان بها را نخوانده امضا کرده
به حسابش واریز و مـسترد شـده و در ) که داده بود(تومان هم ام و دویست هزار  نگرفته

و اینجانب به موجب چـک ... ام و طبق مسائل فقهی محق هستم این معامله مغبون شده
بـه حـساب خواهـان بـه وی ) جهت فـسخ معاملـه(لیون ریال ی دو م٢۴/٢/۶٨ـ٠٧٠۴٠٣

 ، بدوی در این مـورددادگاه.  مزبور پیوست مدارک استۀام و فتوکپی حوال مسترد داشته
 از حکم مذکور تجدیدنظرخواهی» ب«شخص . داده است» ب«حقی شخص  رأی بر بی

دادخواست » ب«سپس شخص . نماید دادگاه تجدیدنظر نیز همان رأی را تأیید می. کند می
... اینجانب بـرای فـسخ معاملـه بـه موجـب چـک: نویسد خواهی تسلیم نموده و می فرجام
ام و فتوکپی حوالۀ مزبور  مسترد داشته» الف«ریال به حساب شخص ، دو میلیون ۶٨/٢/٢۴

مـدنی  قـانون ۴١٧ و ۴١۶بایـستی طبـق مـواد  بـه ادعـای غـبن اینجانـب مـی. پیوست است
هیئت .  دعوای خواهان مورد ادعاستّ در این مورد رسیدگی نشده و رد.شد رسیدگی می

  :دهد  مییده و چنین نظر تشکیل گرد١٢/٢/٧٠ دیوان عالی کشور در تاریخ ٢٢ ۀشعب
الخصوص اسقاط   علی١٧/٢/۶٧اعتراضات معترض با توجه به مندرجات سند رسمی 

 ثمـن و یـا قـسمتی از ۀ خیارات که مشتمل بر خیار غبن و خیار ناشی از عدم تأدیۀّکاف
 صادره در مجمـوع خـالی از ۀباشد وارد و مؤثر نیست و نظری آن در موعد مقرر نیز می

  .)١۵۵ ـ١۵۴: ١٣٧٩ ر،یبازگ(شود  ذا تأیید میاشکال است فل

 مـدعی ۀشود که دادگاه اثبات جهل را به عهـد با توجه به جریان دادرسی معلوم می
و دلیل کافی برای اثبات جهل، ادعای او را رد کـرده فقدان و به دلیل است آن گذاشته 

  .ّحکم به برحقی وی صادر نموده است

   طرف مقابل استۀعهد  جهل براثبات ادعای: دیدگاه دوم. ٢ـ٢ـ٣
 ،در صورت جاهل بـودن بـه حکـم خیـار یـا فوریـت آنکه دانان معتقدند  برخی حقوق
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بـه ایـن امـر را  مگر آنکه طرف دیگر علـم او ،شود  مدعی بدون دلیل پذیرفته میدعوای
 اطلاعـات ، جهـلِبدین صورت کـه طـرف مقابـل ثابـت کنـد کـه مـدعی. ثابت نماید

ا گواهانی بر کذب اظهار مدعی از حکم خیار یـا فوریـت آن اقامـه حقوقی کافی دارد ی
سـت کـه مـدعی جهـل در رسـیدگی  ا دلیـل ایـن نظـر ایـن.)۴/۵۴۶: ١٣٨۴امامی، ( نماید

  . زیرا سخن او با اصل عدم علم مطابق است؛شود قضایی، منکر محسوب می

  بررسی مسئله و بیان نظر برگزیده. ٣ـ٢ـ٣
 دلیـل نپـذیرفتن . نیـستپذیرفتنی این دو نظر به طور مطلق رسد هیچ کدام از به نظر می

،  اطـلاع از قـانونۀست که درست است کـه در صـورت شـک دربـار ادوم ایندیدگاه 
گاه شـدن از قـانون پـس از انتـشار آن و ِگردد ولی فرض  جاری می»اصل عدم علم«  آ

 از ،ود دارد اطلاع شخص از قـانون وجـۀسپری شدن موعد اجرا، تردیدی را که در زمین
 زیرا اسـتناد بـه اصـل ؛گذارد برد و جایی برای استناد به اصل عدم علم باقی نمی بین می

خلاف آن وجـود  ای بر برای رفع شک و حیرت است و در صورتی معتبر است که اماره
 قـانونی ۀ امـار، در فرض ما که انتشار قانون.)صل دلیل حیث لا دلیل لهلأا( نداشته باشد

گ بر خواهد عـدم علـم خـود را ثابـت   کسی که می،کند اهی از قانون ایجاد میعلم و آ
سـت کـه  اشـود ظـاهر ایـن  می وقتی قانون منتشر،به عبارت دیگر. کند باید دلیل بیاورد

گاهی دارند  .گـردد  مـیدر این صورت در تقابل اصل و ظاهر، ظاهر مقدم. همه از آن آ
  .کند باید دلیل اقامه نمایدخواهد جهل خود را ثابت   میبنابراین کسی که

 ، نیست؛ زیرا درست است که انتشار قانونفتنیاول هم به طور مطلق پذیردیدگاه اما 
گاهی از قانون استۀامار  قضایی ۀ قانونی، امارۀدر مقابل این اماراما  ، قانونی بر علم و آ

  قـضایی بـر صـدق گفتـار مـدعی جهـل دلالـتۀ امـار،در برخی موارد. هم وجود دارد
 عـامی محـسوب شـده و از ،ً مثلا در مواردی که شخصی نسبت به علم حقوق؛کند می
آید کـه امکـان سـؤال کـردن و کـسب علـم  دست میه ن و اوضاع و احوال معامله بئقرا

 قـضایی بـر صـدق گفتـار وی ۀ امـار،ن و اوضاع و احوالئبرای او وجود نداشته، این قرا
 ؛کند را از اعتبار ساقط می) خص از قانونفرض اطلاع ش( قانونی ۀمحسوب شده و امار

 طرقیت و کاشفیت از واقع دارد و تا زمـانی معتبـر اسـت کـه ۀ قانونی تنها جنبۀزیرا امار
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 قـضایی بـر ۀ امار،که در فرض مذکورآنحال در میان نباشد،  دیگری بر خلاف آن امارۀ
  .شود  میساقط  قانونی از اعتبارۀ قانونی وجود دارد و لذا امارۀخلاف امار

د؛  مورد بحث باید قائل به تفصیل شۀرسد در مسئل با توجه به مطالب فوق به نظر می
 شخص از افراد عامی نسبت به علم ً مثلا،یعنی اگر جهل در حق مدعی آن ممکن باشد

حقوق محسوب شده و امکان سؤال کردن و کسب علم بـرای او نبـوده یـا اینکـه سـواد 
 ضا کرده و امکان اطلاع از مفاد سند برای او وجـود نداشـتهنداشته و سند را نخوانده ام

که  طور زیرا همان؛ شود و قول او با قسم مقدم گردد  باید ادعای جهل او پذیرفته،است
گاهی شـخص از قـانون پـس از   فرض اطلاع از قانون تنها اماره،بیان شد ای قانونی بر آ

 دیگـری بـر خـلاف آن ۀست که امارشود و اماره تا جایی معتبر ا  میانتشار آن محسوب
 ۀحالی که در فرض مذکور امکـان جهـل در حـق مـدعی، امـار  در،وجود نداشته باشد

نتیجـه اینکـه در ایـن . کنـد  قانونی را از اعتبار سـاقط مـیۀقضایی محسوب شده و امار
گـاهی از قـانون( قانونی ۀ امار،فرض امکـان جهـل در حـق ( قـضایی ۀبـا امـار) فرض آ
بنابراین اصل عدم علـم در ایـن . شوند ض کرده و هر دو از اعتبار ساقط میتعار) مدعی

صدق گفتار هیچ کدام از طـرفین  ای بر  زیرا در این مسئله اماره؛مورد حاکم خواهد بود
صـل دلیـل الأ « زیرا طبـق قاعـدۀ؛رسد  لذا نوبت به اجرای اصل می،دعوی وجود ندارد
لی در مـسئله وجـود نداشـته باشـد، حکـم آن را  وقتی هیچ اماره و دلی»حیث لا دلیل له

 جهل در ایـن فـرض بـا اصـل ِدر نتیجه با توجه به اینکه قول مدعی. کند تعیین میاصل 
 مگر ،گردد  می با قسم مقدمشو قولشود  میمنکر محسوب وی  ،عدم علم منطبق است

  .لم او به این امر را ثابت نماید ع،اینکه طرف مقابل
دان یـا  مدعی جهل فقیه یا حقوقً، مثلا مدعی آن ممکن نباشداما اگر جهل در حق 

گاهی کامل ا ظاهر این،ل معاملات باشدّدلا  سند بیع را امضا کـرده ،ست که با علم و آ
 قانونی، یعنی فرض اطلاع از قانون، به اعتبار خود باقی است و این امـاره ۀدر نتیجه امار

ای بـر  رسد کـه امـاره  میبه اجرای اصلبر اصل عدم علم مقدم است؛ زیرا وقتی نوبت 
 ادعـای جهـل در حـق مـدعی آن ،بنابراین در این فرض. خلاف آن وجود نداشته باشد

  .شود مگر اینکه بر ادعای خود بینه اقامه نماید پذیرفته نمی
 ما مبتنی بر تفصیل در مـسئله را تأییـد ۀ اثبات جهل نیز نظریبارۀبرخی فقها درسخن 
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اگر جاهل که  اثبات ادعای جهل معتقد است بارۀ شیخ انصاری درنه،؛ برای نموکند می
گـاهی  ا ظاهر این، مورد دعوی باشدۀاز اهل خبره در مسئل لـذا دارد سـت کـه علـم و آ

قـول  وگرنـه شود مگر اینکه بر جهـل خـود بینـه اقامـه کنـد ادعای جهل او پذیرفته نمی
قول مدعی جهل با ایـن  لم بوده و عدم عْ زیرا اصل؛شود مدعی جهل با قسم پذیرفته می

حقیقت منکر بـوده و قـول او  بنابراین مدعی جهل در این دعوی در. اصل مطابق است
  .)٢/٢٧۴: ١٣٨٢انصاری، ( با قسم مقدم است

  گیری نتیجه
با توجه اما .  خیارات از نظر فقهی و حقوقی مشروع و صحیح استۀّشرط سقوط کاف. ١

، خیـار )خیـار رؤیـت( ف وصـفّت، یعنی خیار تخلـبه اینکه شرط سقوط برخی خیارا
 متعـارف، خیـار غـبن در مـورد غـبن ّتدلیس، خیار عیب در مورد عیوب خـارج از حـد

شـرط فـوق گفـت کـه  متعارف و خیار شرط، با موانعی مواجه است، بایـد ّخارج از حد
  .خورد  مینسبت به خیارات مذکور تخصیص

ر یا جهل به مفاد سند مشتمل بر این شخصی نسبت به مفهوم شرط مذکوچنانچه . ٢
جهـل در حـق او ممکـن باشـد، قـول او بـا قـسم مقـدم نماید، اگـر شرط ادعای جهل 

و آن را کنـد شود مگر اینکه بر ادعای خود بینه اقامه   قول او پذیرفته نمی وگرنهگردد می
  .ثابت نماید

 خیـارات اسـتثنا ۀّشود در قانون مدنی، خیاراتی که از شـرط سـقوط کافـ پیشنهاد می
، خیار عیب در مورد عیـوب خـارج از ف وصفّشوند، یعنی خیار تدلیس، خیار تخل می
 متعارف و خیار شرط، ذکـر شـده و ّ، خیار غبن نسبت به غبن خارج از حد متعارفّحد

  . خیارات استثنا شوندۀّاز شرط سقوط کاف
 ۀهـای معاملـ  قـانونی، بنگـاهۀاساس تـصویب یـک مـاد شود بر همچنین پیشنهاد می
دان بـرای شـرح کامـل  تر اسناد رسمی موظف شوند یک حقـوقااملاک و همچنین دف

گاهی کامل اقـدام طرفین قرارداد مشاوره به ارائۀ مفاد سند و  استخدام نمایند تا مردم با آ
  .آید برطرف گردد ت جهل به مفاد سند پدید میّو مشکلاتی که به علنمایند به معامله 
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